
 

 تفسیر هفتگی توراه

Love as Law, Law as Love 

Bamidbar 

 بمیدبار: عشق همچون قانون، قانون همچون عشق

میان پاراشای این هفته و هفطارای بمیدبار کمرنگ هستند. اولی به جمعیت شناسی می پردازد.    یپیوندها  ر ظاهر،د

شمار فرزندان بنی اسرائیل مانند شن  "بمیدبار با سرشماری قوم شروع می شود. هفطارا با رؤیای هوشع از زمانی که  

نده  یزمانی فرارسیده بود که بنی اسرائیل را می شد شمُرد. این تفاوتی است میان آ  "ساحل ها غیرقابل شمارش باشند.

 و گذشته. 

همان سفر    –دومی، عمیقتر می شود: پاراشا و کتابی که نام آن روی پاراشا است، یعنی سفر بمیدبار )به معنای در بیابان  

روحانی؛ زمانی سرگردانی   فیزیکی و هم بیابانِ  اعداد(. این کتاب پیرامون سال های سرگردانی در بیابان است: هم بیابانِ

دوباره ای    و اختلاف درونی. هوشع اما زمانی را پیش بینی می کند که خدا مردم را به بیابان بازمی گرداند و ماه عسلٍ

 را بازی می کنند:

 او را به بیابان خواهم برد 

https://rabbisacks.org/covenant-conversation/bamidbar/


 و با او به مهر سخن خواهم گفت

 داد خواهد من پاسخ  به مهر انجا او مانند روزهای جوانی اش بآ

 مانند روزهایی که از مصر خارج شد.

  ی هبمیدبار همواره در شبات پیش از شاووعوت یا جشنوارکه  اما آنچه به هفطارا بازتاب خاصی می دهد این است  

متون نبوت، این یکی را برمی گزیند،   یهاز هم   تلمودی  اعطای تورات در کوه سینا خوانده می شود. این که سنت

گویای نکته ای عمیق و تکان دهنده است پیرامون این که چگونه یهودیان این جشنواره را فهمیده اند و چگونه تورات 

 را همچون پیوندی زنده میان خدا و یهودیان درک می کنند. 

حلقه های زنجیر رؤیت های نبوت است. داستان یک ازدواج است. هوشع نبی با زنی    داستان هوشع یکی از عجیبترین

میان هم در  زیرا  بگوییم،  توانیم  می  را  این  بود.  زن  این  عاشق  او سخت  ازدواج کرد.  نام گومر  انبیاء هوشع   یهبه 

. او خانه را ترک کرد و چندین مدشیواترین و پرشورترین سخنان را درمورد عشق دارد. اما گومر بیوفا از آب درآ

به بردگی فروخت. اما یوشع، در   به شوهرش خیانت کرد تا سرانجام ناچار خود را  بار  معشوق پیداکرد که چندین 

 کشاکش میان خشم و مهر دریافت که نمی تواند عشق خود به او را فروبنشاند.

شخصی او آینه ای است از روابط خدا با بنی اسرائیل. خدا    یهنبوت به او می فهماند که تجرب   یهخدا در یک جرق

ها را از بردگی نجات داد، در بیابان هدایت کرد و به خانه یعنی سرزمین ایسرائل رساند. اما مردم بیوفایی کردند. نآ

بودند. خدا می گوید که حق این بود که آنها را رهاکنم.   تخدایان بیگانه را پرستیدند. در پیوندهای روحانی خود سس

)همان گونه که هوشع فرزند سومش را نامید(. با این بنامم    "تو از قوم من نیستی "یا      Lo-ammiمی بایست آنها را  

 ی هحال، عشق خدا خاموشی نمی پذیرد. او نیز می تواند ببخشد. گناهان مردم هر چه باشند، خدا آنها را به بیابان و صحن 

 آنها بازسازی می شود.  عشق روزهای اول بازمی گرداند و ازدواج  

رویدادهایی که   یهداستان نانوشت   –پساخیم روایتی درخشان از گفتگو میان خدا و هوشع می دهد    یهتلمود در رسال

 پیش از باب اول کتاب هوشع اتفاق افتاده اند.

... آنها فرزندان "نبی باید پاسخ می داد:    "فرزندانت گناه کرده اند."خداوند متعالی و متبارک به هوشع گفت:  

باش. رحیم  آنها  با  یعقوب.  و  اسحق  و  ابراهیم  هستند:  تو  بلکه گفت:   "برگزیدگان  نگفت،  را  این  تنها  نه 



خداوند متعالی که متبارک   "خداوند جهان، کل جهان از آنِ تو است. ملت دیگری را با آنها عوض کن."

با این پیرمرد چه کار کنم؟ به او خواهم گفت که برود و با فاحشه ای ازدواج کند و با او  "باد نام او گفت:  

ند چنین کند، من هم می توانم امی تو  بعدأ فرزندانی بیاورد. سپس خواهم گفت که او را رها کند. اگر بتواند  

 " ایسرائل را رهاکنم. 

چند بخش گویای دیگر در کل ادبیات تلمودی هست. اگر بخواهم آنها را خلاصه کنم، باید بگویم: چه کسی رهبر   

یهودیان است؟ فقط کسی که یهودیان را دوست دارد. با خواندن ادبیات انبیاء یهود به آسانی می بینیم که آنها منتقدان 

آنها   با  بینند؛  می  را  مردم  پیشگوییِ اجتماعی هستند. خطاهای  و  است  منفی  اغلب  آنها  پیام  بلند صحبت می کنند؛ 

تلمود به ما می گوید که چنین نگرشی سطحی است و نکته ای اساسی را نادیده می گیرد. انبیاء یهود مردم   مصیبت.

ه  خود را دوست داشتند. آنها نه از روی محکوم کردن، بلکه از عمق مهری عمیق سخن می گفتند. آنها می دانستند ک 

ایسرائل قادر به انجام کارهای بزرگ است و برای آن فراخوانده شده است. آنها هرگز برای فاصله گرفتن، جداکردن 

دا بالاتر  از عشق گفتند    نستنو  آنان  نکردند.  انتقاد  تاریخ   –خود  تاریکترین شب های  در  این روی  از  عشق خدا. 

 یهودیان، انبیاء همواره پیام امید داشتند.  

پیرامون زمانی در آینده می   ،توجه ویژه است. خدا دارد به نبی  یهکه شایستهست  یه ای چنان عمیق در این هفطارا  آ

ابتدا عهد عشق با خدا بستند و آنجا روابط خود را بازسازی  گوید که قوم خود را به مکان های سابق خواهد برد، 

 خواهند کرد. 

 نخواهید خواند.  "ارباب من"خطاب خواهید کرد؛ دیگر مرا  'همسرم 'شما مرا ن روز، در آ"خدا اعلام می کند که 

ایش و بعل   یهآن در عبری دو کلم   یهامکان ندارد که سایه روشن های این عبارت را به ترجمه دربیاوریم. کلیدواژ

زناشویی و دو گونه فرهنگ بگوید.   یههمسر معنا می دهند. هوشع می خواهد به ما از دو گونه رابط  ،است که هر دو 

کنعانی نیز هست. بعل یکی از چهره های کلیدی جمع   یهبعل بیان می شود که همچنین نام خدایوار  یهیکی که با واژ

خدایوارگان خاور نزدیک، خدای توفان و رعد و برق و خدای حاصلخیزی بود که باران را برای باردار کردن زمین 

 نرینه ای بود نماد روابط جنسی و قدرت کیهانی. یهمی فرستاد. بعل، خدایوار

با این نام به دنیایی اشاره دارد که   پرستش روابط جنسی و قدرت سربرمی آورد. در چنین    در صورتِبازی هوشع 

ها را دور می ریزند.  ندنیایی، وفاداری وجود ندارد و روابط اتفاقی هستند و مردم از دیگران استفاده می کنند و بعد آ 



نرینه است و زنان دوست داشته و محترم دانسته   یه سلط  یهبه کار می رود، رابط  نبعل در آ   یهیک ازدواج که کلم

 بعل همچنین معنای دیگری هم دارد: صاحب.  یهواژنمی شوند.   

هم معنا،   کلماتنوع دیگری از روابط را توصیف می کند. اینجا ابزار ادبی او نه استفاده از طنزِ  ،هوشع علیه این دیگاه

ایش روابط میان خدا و قومش را توصیف می کند. نبی یادآور آیه ای در    یه بلکه نقل قول است. او با استفاده از واژ

 ابتدای سفر پیدایش می شود؛ کلماتی که نخستین مرد با دیدن نخستین زن به زبان آورد:

)زن( می نامم، زیرا از مرد    "ایشا'اکنون این است استخوانی از استخوان هایم و گوشتی از گوشت تنم. او را  

 گرفته شد. 

هوشع به گونه ای مهرآمیز می گوید که آفرینش زن از مرد، همانند آفرینش بشریت از خدا است. ابتدا آنها از هم جدا 

هستند، سپس دوباره به یکدیگر می پیوندند، اما اینک مانند دو فرد جدا هستند که هر یک به اصالت دیگری احترام  

وفاداری و اعتماد ساخته   یهای جدید از مناسبات است که بر پای  می گذارد. آنچه آنها را به هم پیوند می دهد، گونه

 می شود. 

چگونگی نگرش ما به مناسبت میان خدا و مردمی که برگزید   اینکه ما اعطای تورات را چگونه ببینیم، وابسته است به

تا شاهد خاص او در زمین باشند. به گونه ای ناگزیر، زبان یهودیت هنگام سخن گفتن از خدا زبانی استعاره ای است.  

توصیف های دیگر،   یهامر بینهایت در مقوله های امور فانی نمی گنجد. استعاره های انبیاء بسیارند. خدا در کنار هم

خدا همچون پادشاه   هنرمند، آفریننده، پادشاه، ارباب، جنگاور، چوپان، قاضی، معلم، مُنجی و پدر نیز هست. از نگرگاهِ

پدر و معلم،  اگر بنگریم، تورات مجموعه قوانینی است که برای ملت خود وضع کرده است. از نگرگاه خدا همچون  

با کاربرد تصویر   ،تورات به فرزندان خود می دهد. عرفان یهود  بهترین زندگی  برای داشتن  رهنمودهایی است که 

 وجود می نگریست.   ق جهان و ساختار عمی   هنرمند/خالق در طی دوران ها، تورات را همچون معماریِ

ایسرائل همچون   و خدا همچون همسر    یهاما از میان تمام استعاره ها دوست داشتنی ترین و صمیمانه ترین، استعار

  ۵۴:۵عروس او بود. یشعیا می گوید: زیرا خالق تو همسر توست و نامش خداوند متعال است... یشعیا 

  ۳:۱۴یرمیا  "ای قوم وفادار نزد من بازگرد، زیرا من همسر تو هستم."به همین ترتیب یرمیا نیز می گوید:  

 چنین بیان می کند:  را در روزهای زندگی موسی حزقیال ازدواج میان خدا و ایسرائل 



ردایم    یهو خداوند گفت: بعدأ چون گذر کردم و تو را پیرتر از آن دیدم که مورد عشق قرار بگیری، گوش

باشکوهم را بیان کردم و وارد عهد با تو شدم و مال    را روی تو کشیدم و عریانی ات را پوشاندم. به تو سوگندِ

  ۱۶:۸من شدی. حزقیال 

از این چشم انداز، تورات چیزی بیشتر از یک قانون اساسی و مجموعه قوانین است؛ تورات رهنمودها یا حتی دی ان 

وقتی جذابیت همچون بالاترین حس  یک قرارداد ازدواج و نشانه و عملی جهت عشق.    : ماوراءطبیعی جهان است  ایِ

عاطفی می خواهد به عنوان عشق تداوم یابد، به شکل ازدواج درمی آید: ازدواج همچون عهد که در آن هر دو طرف 

به یکدیگر تعهد می دهند که وفادار، صادق باشند و با هم در زمان های دشواری مانند زمان های خوب و دست یافتن 

کلماتی    – به دست نمی آید. یک ازدواج، نه با نیروی اجبار، بلکه با کلمات خلق می شود    به چیزهایی که به تنهایی

که رد و بدل می شوند، کلماتی با وفاداری و اعتماد باشند. چیزهایی هستند همچون قوانین ازدواج )مسئولیت احترام  

بلکه   است،  در جوهر خود چیزی بیش از مجموعه ای از اجبارها و حقوق بی احساس  میان زن و شوهر(، اما ازدواج

تزریق شده و عشقی است که به قانون برگردان شده است. بنا به این استعاره رویداد کوه  نقانونی است که عشق در آ

 چنین بود. سینا 

بر اینکه   هوشع بود. با خواندن این هفطارا در شبات پیش از شاووعوت، تأکیدی قطعی داریم  ،ازدواج  یهشاعر برجست 

هوشع از بعل( نیست. او   یهخدا با اعطای تورات به بنی اسرائیل نه قدرت، سلطه یا ارباب ایسرائل بودن )مورد استفاد

که از زیباترین متونی است که    –کلماتی که هفطارا با آن پایان می یابد    این چنین است عشق خود را اعلام می کرد.  

ازدواج دور انگشت خود، می خوانند و   یهمردان یهودی هر روز هفته، هنگام صبح و بستن بندهای تفیلین مانند حلق 

 هر روز، عهد ازدواج در کوه سینا را  بازسازی می کنند: 

 تو را برای همیشه برای خود عقد کرده ام؛ 

 تو را با راستواری و عدالت، عشق و شفقت برای خود عقد می کنم. 

 ی کنم و تو خدا را خواهی شناخت معقد در وفاداری  تو را برای خود 

 شبات شالوم 

 



   آمریکایی-رجمه فارسی با مشارکت بنیاد ایرانی هارامبام، وابسته به فدراسیون یهودیان ایرانی ت

  توسط شیریندخت دقیقیان
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